
درفش اژدهاپیکرِ خاندان رستم
دکتر سجاد آیدِنلو

* دانشگاه پیام نور اورمیه

در شاهنامه و منظومه هاي پهلوانيِ پس از آن درفش یلان سیستان 
از منظر زمان و  اژدهاپیكر است.  )خاندان گرشاسپ و رستم( معمولاً 
ترتیب داستاني نخستین بار این درفش را ضحاک به گرشاسپ مي دهد1 
نریمان  گرشاسپ،  برادرزاده ي  به  را  آن  فریدون  او  مرگ  از  پس  و 

مي سپرد: 
سـر مـه چو آمد نریمـانش پیـش
بسي هدیه بخشید از گنج خویش
درفـشیـش داد اژدهـافـش سیـاه
جهان پـهلوان خواندش اندر سپاه 

)همان، 475 / 93 و 94( 
در شاهنامه و بعضي روایات منظوم پهلواني، از درفش اژدهانشان رستم 

سخن رفته است:
درفشـش پدید اژدهاپیكر است

دان نیزه بر شیر زرین سر است2 
درفشـي به پیش اندرون اژدها

پسـش نامـور شیـر فرمـانــروا 
جهـان پهلـوان رستـم نامــدار

ز تخـم سـرافراز سـام ســـوار3
باز براساس شاهنامه بر درفش فرامرز هم نقش اژدها وجود دارد4: 

درفــشـش چــو آنِ دلاور پـــدر
پكـه کس را نبودي ز رستـم گذر
سـري هفـت همچـون سـر اژدها

تو گفتـي ز بنـد آمـده ستـي رها5 
شماره 21 / صفحه ی 85



آخرین گزارش درباره ی این درفش - که یا خود آن و یا نگاره اش 
در میان پهلوانان رستم نژاد موروثي بوده است - از عصر هرمزد 
ساساني و هنگامي است که او درفش رستم را به سردار پهلوان 

خویش بهرام چوبین مي دهد:
بیــاورد پـس شـهریار آن درفـش
بنفش  اژدهافش  پیكرش  بدُ  که 
که درپیش رستم بدي روز جنگ

سبك شاه ایران گرفت آن به چنگ 
چو بپسـود خندان به بهـرام داد
فراوان بـر او آفرین کــرد یـــاد6 

اژدهانشان بودن درفش در ظاهر پیشینه اي هندوایراني دارد7 و 
خارج از عرصه ی روایات پهلواني در نگاره هایي از شرق ایران هم 
که متعلق به سدههاي 7 یا 8 میلادي است پرچم هایي با نقش 
اژدها دیده مي شود8 اما این که چرا به طور مشخص درفش خاندان 

رستم اژدهاپیكر است، از چند نظر قابل بررسي است.
علت  به  که  است  منبعي  کهن ترین  که  گرشاسپ نامه  در 
اژدهاپیكري این درفش پرداخته، آمده است که چون گرشاسپ 
اژدها مي کشد ضحاک نیز درفشي با نقش اژدها براي او مي سازد: 

از آن کــاژدها کشت و شیري نمود
درفشي چنـان ساخت کز هر دو بود 
بـه زیــر درفــش اژدهــاي سیــاه
ز بــر شیـر زریـن و بـر سرش مــاه 

)همان، 63/ 35 و 36( 
اگر این توضیح برگرفته از منبع گرشاسپ نامه باشد و نه توجیه 
خود اسدي توسي، اهمیت بسیاري دارد و تا جایي که نگارنده 
مي داند پژوهشگراني که به موضوع نقش درفش رستم و خاندان 

او پرداخته اند، به این اشاره ی مهم توجهي نكرده اند.
مردم شناختي  دیدگاهي  براساس  بهار  مهرداد  دکتر  مرحوم 
ضحاک  نژاد  از  که  او  مادري   تبار  با  را  رستم  درفش  اژدهاي 
اژدهافش بوده اند مرتبط انگاشته و آن را ناظر بر تعلق فرزند به 

••• سیاستگذاران ما 
اکنون دو نگاه به اقتصاد 

دارند: یک نگاه فقهی 
و یک نگاه مکانیکی و 

هر دوی این نگاه ها این 
مشکل را دارند که اقتصاد 

و جامعه را یک موجود 
زنده و حساس و واکنشگر 
و دارای حافظه ی تاریخی 

نمی دانند •••
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خانواده ی مادري در نظام مادر/ زن سالاي دانسته اند.9 
از منظري دیگر اگر طبق یكي از فرضیات معروف و نسبتاً مقبول در میان شاهنامه شناسان، 
داستان هاي رستم را داراي اصل پارتي بدانیم10 - و این البته هرگز به معناي تاریخي 
پنداشتــن شخصیــت رستم نیست - و از سـوي دیـگر به رواج نقش اژدها و مار بر 
پرچم هاي پارتیان توجه داشته باشیم11 مي توان این گمان را هم مطرح کرد کــه شــاید 
پـارتي بودن خاستگاه خاندان رستم یا روایات آن ها در اژدهاپیكري درفش پهلواني افراد 

این خاندان موثر بوده است.12
افــزون بر اشــارات و حدس هاي یاد شده این علت کلي و عمومي را نیز نباید فراموش 
کرد که همان گونه که یكي از محققان هم یادآوري کرده اند اژدهانشان کردن درفش ها به 
منظور ایجاد ترس و بیم در هماوردان بوده است13 و احتمالاً حریف تصور مي کرده که با 

پهلواني اژدهاخو یا اژدهاکش روبرو شده است.
 نكته ی جالب توجه این است که در روایات پهلواني ایراني نقش اژدها بر درفش پهلوانان 
ایراني و غیر ایرانيِ دیگر نیز که از خاندان یلان سیستان نیستند، دیده مي شود و این 
موضوع یا از الگوي درفش نامدار رستم در شاهنامه گرفته شده14 و یا بر پایه ی همان دلیل 
کلي و عموميِ پیش گفته یعني افزایش صولت و هیبت پهلواني و ترساندن دشمنان است. 

براي نمونه در کوش نامه، درفشي که فریدون به کوش مي دهد اژدهاپیكر است:
پربها مایه  گران  درفشي 
اژدها15 پیكر  با  داد  بدو 

درفش شاه مصر و پشوتن، برادر اسفندیار، نیز در بهمن نامه این گونه است: 
درفشـش یـكي اژدهـاي ستـرگ
گرفتـه به چنگال شیري بزرگ16
برش از  درفش  اژدهافـش  یكي 
پیكرش از  خیره  یكي  هر  شده 

)همان، 2998/192( 
در برزونامه نقش درفش افراسیاب اژدهاست17 و در داراب نامه ی بي غمي مي خوانیم: » 
علم زرین ملك داراب رسید... از شصت هزار من زر سرخ بود اژدها پیكر«18  در سمك 

عیار هم از درفش هاي اژدهاپیكر یاد شده است.19 
غیر از تاریخ و فرهنگ و داستانهاي ایراني، به دلیل جهاني بودن بن مایه ی اژدها و 
سهمناکي این پتیاره نقش پرچم هاي برخي دیگر از اقوام و کشورها نیز در گذشته اژدها 

بوده است.20

••• سیاستگذاران ما 
اکنون دو نگاه به اقتصاد 
دارند: یک نگاه فقهی 
و یک نگاه مکانیکی و 
هر دوی این نگاه ها این 
مشکل را دارند که اقتصاد 
و جامعه را یک موجود 
زنده و حساس و واکنشگر 
و دارای حافظه ی تاریخی 
نمی دانند •••
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